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بد اخلاقي

وي   «: هم اين جمله را شنيده باشيد كـه شايد شما  شـراكت تـ
واقعاً دليـل ايـن كـه دوسـتان ديـروز و      » !دهايران جواب نمي

شوند چيست؟ چرا ما شركاي امروز به دشمنان فردا تبديل مي
هايمان را حفظ كنـيم؟  توانيم بر سر مسائل كاري، دوستينمي

ه  كرديم كهمگر تا ديروز كه با هم دوست بوديم چه كار مي بـ
ا اشـكالي در  خورديم؟اختلافاتي از اين دست بر نمي مـدل  آيـ

د   تابد؟ وكارمان وجود دارد كه دوستي را برنميكسب شـايد بايـ
تـري را در نظـر   معيارهـاي سـختگيرانه  » دوسـتي «در تعريف 

نمايـد كـه   بگيريم يا اين كه مشكل فقط هنگـامي بـروز مـي   
هـر روز موقـع   پيش بيايد؟ آيا دو نفر كه قـبلاً » تضاد منافع«

د  اند اصلاً اين شايسـتگي را داشـته  نشستهناهار كنار هم مي انـ
كه دوستشان بناميم؟ آيا كسي كه فقط هر وقـت كارمـان دارد   

ول      گيرد دوست ماسـت؟ سراغمان را مي اگـر مـا بـه كسـي پـ
لازم » دوست«قرض ندهيم، دوست خوبي نيستيم؟ بالاخره ما 

ه  «:گفتند؟ قديمها مي»قلك«داريم يا  دوست خوب از برادر بـ



احتمالاً منظورشان اين نبوده كه اگر برادرتـان  »!آدم نزديكتره
به شما پول قرض نداد، هـر كـي دسـت تـوي جيـبش كـرد،       

مگر ما از مردم، طلبكـاريم كـه اگـر    ! بهترين دوست شماست
كسي كمك نكرد در صحت دوستي او شك كنيم؟ 

داري  بررسي علل و » شراكت«حالا برگرديم به موضوع  ناپايـ
دانيم كه به تعداد آدمها، سلايق متنوع همه ما مي. آن در ايران

وجود دارد، پس طبيعي است كه دو نفر كه با هم براي رسيدن 
كنند، در مواردي اخـتلاف  يك هدف مشترك همكاري ميبه 

ممكن است شما بگوييد مشكل بـه دليـل   . سليقه داشته باشند
. را علـت عمـده بدانيـد   » تضاد منافع«اختلاف سليقه نيست و 

مگر افـرادي كـه بـا هـم شـراكت      اكنون سؤال اينجاست كه 
ند كه منافع حاصل از شراكت بايد ستدانكنند، روز اول نميمي

يعنـي  ! »تقسيم«رسيم به تعريف حالا ميبينشان تقسيم شود؟ 
تـوان اينچنـين   هر كسي چه ميـزان حـق دارد؟ بنـابراين مـي    

را در تقسـيم  » عـدالت «طـرفين، اجـراي   برداشـت نمـود كـه    
ه وزن اثرگـذاري هـر       نمـي »مساوي« بيننـد، بلكـه نسـبت بـ



اگر چنين باشد، طبق كـدام  . كنندشريك، سهم او را تعيين مي
توان مشخص كرد كه وزن هـر كـس چـه ميـزان     مي» معيار«

؟ اگر هر كدام از طرفين، معيار ذهنـي خـودش را داشـته    است
دارد و از اينجـا     باشد، نقطه مشتركي بـرا  ي حكميـت وجـود نـ

!كنداختلافات بروز مي
وقتي دو نفر معيارهاي متضاد يكـديگر را بـراي هـم تشـريح     

پـذير باشـند در خـلال    افـرادي حـق  به شـرطي كـه  كنند، مي
ــي هــر .شــودمــي» تعــديل«ديدگاههايشــان » گفتگــو« يعن
آينــد تــا از برخــي مواضــع قبلــي خــود كوتــاه مــي دامشــانك

.ن به هم نزديكتر شودديدگاههايشا

تعامل طرفين با هم

مشكل ديگري كه در ميان ما وجود دارد اين است كه همه ما
مدعي هستيم و ادعاي باهوش بودنمان گوش دنيـا را  افرادي

فرصـت  ،منديهمين آدمهاي مدعي هوشكر كرده است ولي
هر وقت در هنگـام جـر و   . نددهحرف زدن را به يكديگر نمي



ي صـداي  اطرفين از منطق كم بياورند به تدريج به بلند،بحث
، انگار هر كس بتواند بلندتر داد بزند، حق با شودآنها افزوده مي

بنابراين راه حل ديگـر ايـن اسـت كـه هركـدام از مـا       ! اوست
شنيدن حرف مخالف طـرف ديگـر را   »تحمل«تمرين كنيم تا 

»نزند؟توان به كسي گفت كه حرفمگر مي«.داشته باشيم

»عصبانيت«قضاوت در هنگام 

كاري را انجام تصميمي را نگيريد و هيچ وقت موقع عصبانيت 
واكنشي كه در هنگام عصبانيت به يك حرف يا عمـل  ! يدنده

ر    نشان داده مي دبير مـا در برابـ شود بيش از اين كه ناشي از تـ
اي و قضـاوت  بروز يك مشكل باشد، نماينده احساسات لحظـه 

ا شـريك   .ماسـت خطـادار   ا هـزار زحمـت     دوسـت يـ ي را كـه بـ
ايد، نبايد به سادگي از دست داد حتي اگـر حـق   دستچين كرده
!هم با شما باشد

گفتيم كه دو طرف بايد حرف يكديگر را بشنوند؛ ولي اگر اين 
گفتگو به يك نقطه مشترك نرسيد تكليف چيست؟



»گذشت«

قيقاً به يك توان گفت كه هميشه مواضع دو طرف دتقريباً مي
مانـد،  رسد؛ بنابراين تنها راه حلي كه باقي مـي نقطه يگانه نمي

تـوان انتظـار   نمـي . كم يكي از طـرفين اسـت  دست» گذشت«
در هـيچ  ! يكـي باشـد  درصـد حـق بـا    100داشت كه همواره 

فرهنگي و تحت هـيچ شـرايط خاصـي راه حـل مطلـق بـراي       
دگي  «.رضايت افراد وجود ندارد اجتمـاعي،  رمز پيروزي در زنـ

».گذشت است

»نگركل«بينش 

يش از بقيـه در      اگر اين بار شما كوتاه آمديد و در حـالي كـه بـ
سهمي برابر با بقيـه  ايد،پيشبرد پروژه شركتتان زحمت كشيده

ببريد، موارد فراوان ديگري نيز وجود خواهند داشت كه شـما  
ها داشته باشيد ولي سهمي يكسان تري در پروژهرنگنقش كم

روژه     . ببريد هـاي  وقتي شما در حـال كـار بـر روي يكـي از پـ



روژه شركت بوده هـاي  ايد، ديگران نيز مشغول پيشبرد ساير پـ
پس چرا هميشـه  «: گويند كهي مياكنون برخ. اندشركت بوده

پاسخ در اين نكته، پنهان اسـت كـه   » من بايد بيشتر كار كنم؟
ايد و شما روز اول در انتخاب شريك مناسب دقت كافي نكرده

ه از شخصيت فرد مقابل بدون داشتن شناخت مناسب  نسبت بـ
كس به جز خود شما هيچ.ايدشراكت خود اقدام نمودهبرقراري

ن، در هـيچ    !هاي نادرستتان نيستمسئول انتخاب گذشـته از ايـ
به تساوي هاي ماتريس تقسيم وظايفوكاري خانهمدل كسب

ــين شــركا تســهيم نمــي  ــدازه ب ــا ان ــده ت ــن پدي اي شــود و اي
.ناپذير استاجتناب

حسادت

ه     ايد خيلي از ماهـا هـيچ  دقت كرده داريم؟ بـ كـس را قبـول نـ
يش خـود   ،محض مواجهه با حاصل زحمات شخصـي ديگـر   پـ

القمر نيسـت يـا اگـر    چندان هم شقاوانگاريم كه اين كارمي
ن از    من انجـامش مـي   ي بهتـر از ايـ !آمـد درمـي آبدادم خيلـ



اند بلكه اي از كره مريخ نيامدهنظرانهصاحبان چنين تفكر تنگ
. كنـيم درباره رفتارهاي نكوهيده خودمان صحبت مـي داريم ما 

سادگي نيـز قابـل رفـع    و بهاين تنها يك عادت ناپسند فكري
افزايـي  هـم تقسـيم وظـايف و  تعامل با ديگـران باعـث  . است
و دهـد مجموعه را افـزايش مـي  كل سرعت رشد كهشود مي

تواند آهنگ پيشرفت ديگران مياتايده گرفتن از حاصل تفكر
تك ما مجبور خواهيم بـود  وگرنه تكخود ما را هم تندتر كند

!ماختراع كنيدوبارهچرخ را 
اقتصـادي  نگـاه در ميـان مـديران بنگاههـاي     وجود اين طرز 

وان فنـي     ، باعث دسـت بزرگ بسـياري از كـم گرفتـه شـدن تـ
رون  بخـش خصوصـي  درشركتهاي كوچك سـپاري  و عـدم بـ

ايجاد واحدهاي تكـراري در  كه بهدوشميهاي كوچكترپروژه
و زيرمجموعه همان شركتهاي بزرگ و بـا مالكيـت خودشـان    

البته دامن زدن به مشكلات مديريتي يك شـركت عـريض و   
ــده اســتطويــل  حســادت، باعــث پيشــرفت كســي  «.انجامي

».شودنمي



همبستگي

اگر به هـر دليلـي   . تأسيس يك شركت، نيازمند همبستگي است
متعهدانه ايد، درست يا نادرست افرادي را به شراكت خود برگزيده

يـد راگمبهمت ايدم بستهنسبت به تحكيم عقد همكاري كه با ه
استحكام يك رشـته زنجيـر بـه    .و ميثاق مشتركتان را ارج بنهيد

فضــايپـس در . تـرين حلقـه آن بسـتگي دارد   مقاومـت ضـعيف  
تـوجيهي  شريك، منت گذاشتن در هنگام كمك به يك شراكت

ندارد، بلكه يك وظيفه است؛ چون سرنوشت خود ما هـم بـه آن   
وقتـت را  حـرص بزنـي و   پس به جاي آن كـه  .گره خورده است

صرف حسادت، خودخوري يا غر زدن كنـي بـه فكـر اسـتفاده از     
.زمان باقيمانده براي برداشتن موانع و ارتقاي خودت باش

لياقت 

اوست » لياقت«ماند، باقي مي» مرد«تنها چيزي كه براي يك 
ك جـوان   توهم لياقت، عمدهاما  ترين سوء تفاهمي است كه يـ
قرار نيسـت دنيـا   . شودسالهاي ابتدايي اشتغال، دچارش ميدر



تر از مـا هـم   در عالم، آدمهاي كاردان. جلوي كسي تعظيم كند
. وجود دارند و اتفاقاً تعدادشان نيز خيلي بيشتر از تصور ماسـت 

ها بايد عرق ريخت و براي كسي مهـم  براي پيروزي در پروژه
گـاهي بـه اطرافتـان    بـا ن .ايدكجا درس خواندهدرنيست شما

ه     مي توانيد تعداد زيادي صنعتگر موفق را ببينيـد كـه اصـلاً بـ
اسـتمرار در كـار، اولـين عنصـر در سـاختار      !انـد دانشگاه نرفته

تاريخ پر از نام شركتهايي است كه . روحي يك كارآفرين است
منحـل  ،با گذشت دو سال و تحقق نيافتن يكشبه سراب اوليـه 

. اندشده

شركاي مكمل

قدر عادل هسـت كـه   خدا آن.شركا بايد مكمل يكديگر باشند
پس هـر  . دهدهيچ وقت همه چيز را به همه كس، يكجا نمي

وقت خواستي به داشتن چيزي مغرور شوي، كافي است به ياد 
اكسـي ر از طـرف ديگـر   ! آن همه چيـزي بيفتـي كـه نـداري    

هـايش  كم نگيـر و از روي ظـاهر كسـي دربـاره توانـايي     دست



امروز در اوج است سـالهاي  اگر كسيبرعكس،. ت نكنقضاو
در .ها بوده است ببينزيادي را هم كه مشغول تحمل بدبختي

كاره باشد؛ در حالي كه خواهد خودش همهايران هر فردي مي
بـازي  در كل فراينـد همكـاري   هر كسي بايد نقش خودش را 

ي براي انجام هر كار. كند و لازم نيست همه كارگردان باشند
خوب وجود دارد كه » اندازه«و يك » بهترين فرد«در اين دنيا 

.نيمرعايتشان كاست

تصوير مشترك

د و هـاي متفـاوتي   سـليقه ،دانيم كه افراد مختلفهمه مي دارنـ
در مـورد شـراكت حتـي لازم    . هيچ دو نفري مانند هم نيستند

نيست كه به هم شبيه باشند چون هر چـه تنـوع خصوصـيات    
آنها بيشتر خواهد شد آنها بيشتر باشد توانمندي كل مجموعه 

وط  و از طرفي منش زندگي شخصي هر كسي به خودش مربـ
ه   ،ولي به هر حال. است افرادي كه قرار است براي رسـيدن بـ

ك هدف مشترك تلاش كنند و زير يك سقف گرد هم آيند ي



كي يكـديگر داشـته   ارتش ـابايد دورنماي مشـتركي از فعاليـت   
اگر يكي از شركا اين تصوير را در ذهن داشته باشد كه . باشند

عرق ريخـت و از سـال   بايد ند، سال دوم سال اول بايد جان كَ
روز شريك ديگـر از ليكمي به آسودگي رسيد وتوان ميسوم 

اول اهل دل باشد و اعتقاد به لزوم صفا كردن در تمام شـرايط  
تواننـد تصـور   داشته باشد، مشخص است كه اين دو نفـر نمـي  

مشتركي از نوع كار كـردن داشـته باشـند و شـراكت آنهـا بـا       
فرسايش روحي براي هر دو طرف همراه خواهد بود حتي اگر 

زمـان كـه   .انددر دوران دانشگاه بهترين دوستان يكديگر بوده
كنـد و كسـي كـه در دوران    بگذرد شرايط آدمها نيز تغيير مـي 

ايـد همـان كسـي نيسـت كـه      رفتهدانشجويي با او به كوه مي
.وكار را فتح كنيدهاي كسببتوانيد با او قله

شجاعت

ي از اشخاص درباره فرد شجاع كسـي باشـد   تعريف بعضشايد 
هادن به اين حد از ضمن ارج ن. كه خودش را زير تانك بيفكند



كـنم  ديگري از شجاعت جلـب مـي  جنبهتوجه شما را به ،ايثار
تـا  صفات نكوهيده بشـر ترين غلبه بر برخي از سادهببينيد كه 

. نمايدچه حد مشكل مي
ه غـرور،    هنگام قضاوت درباره فرد، كسي كه به دور از هرگونـ
به موقع قدرداني كند و درجا بتواند عـذرخواهي كنـد، شـجاع    

هنگام قضاوت ميان دو نفر، كسي كه به دور از هرگونه . است
تر است و غرور، زودتر گذشت كند و درجا بتواند ببخشد، شجاع

ــع، متواضــع    ــك جم ــاره ي ــام قضــاوت درب ــرد،  هنگ ــرين ف ت
.ترينشان استشجاع

اگر اندكي با خود بينديشيم و تلاش كنيم تا نام چنـد نفـر آدم   
چقـدر  ،تعداد اين افـراد اين روزهابينيم كهشجاع را ببريم، مي

!كم شده است
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صنعتيرباتيكسلولهاياندازيراهونصباجرا،آموزش،توليد،سناريويتدوينسلول،طراحيمشاوره،
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)1(كارآفرينيس•

)2(كارآفرينيس•
)3(كارآفرينيس•

)4(كارآفرينيس•

)1(كارآفريندانشگاه •
)2(كارآفريندانشگاه •

راه روشن•

)1(آفرينزشاردانشگاه •
آشيانه سيمرغ•

دانشگاه زندگي•

آواي ققنوس•
)1(كتاب اتوماسيون •

)2(كتاب اتوماسيون •
)3(كتاب اتوماسيون •

)4(كتاب اتوماسيون •

لذت مهندسي•

آب استخودوس•

ابرشغل كوچك•
كمپوت هلو•

مغز گردو•

لواشك آلو•
سيب ترشو•

گنج پنهان•

راه دشوار پيروزي•
دانشگاه ماندگار•

وكار امروزياندازي كسبراه•

دانندآنچه نومهندسان نمي•
دنياي وارونه•

درسهاي مهندسي از حيوانات•
بازاريابي در خرطوم فيل•

رد پاي يك ملت•

شترمرغگاوپلنگ•






